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رئیس کل بانک مرکزی در همایش 
صندوق توسعه ملی:

هدایت اعتبار مهم ترین 
اولویت اقتصاد ایران است

رئیــس کل بانــک مرکــزی هدایت 
اعتبار را مهم ترین اولویت اقتصاد ایران 
برای حرکت در مسیر توسعه برشمرد و 
گفت: بــرای هدایت مؤثر اعتبار و تأمین 
مالی هدفمند، تدوین نقشــه استراتژی 
صنعتی و توســعه امری ضروری است 
و بــا ایجــاد بانک های توســعه ای که 
اساســنامه آنها در حال تدوین اســت، 
تأمین مالی رشد و توسعه صنعتی کشور 

از مسیر این بانک ها میسر می شود.
بانک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مرکــزی، رئیــس کل بانــک مرکزی در 
پنجمین همایش صندوق توسعه ملی 
با عنوان «حکمرانی توســعه؛ صندوق 
توســعه ملــی و رفــع ناترازی هــا» با 
اشاره به تاریخچه و اهداف شکل گیری 
صندوق توســعه ملی در ســال ۱۳۸۹ 
خاطرنشــان کــرد : بــا توجه به رشــد 
درآمدهای نفتی این صندوق در ســال 
۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از خرج شــدن 
این منابع توســط دولــت و هدایت آن 
بــرای ســرمایه گذاری در بخش هــای 
تولیــدی در چارچوب اهداف توســعه 

تشکیل شد.
شــکل گیری  زمــان  در  افــزود:  او 
صندوق توسعه ملی، هیچ سندی برای 
اســتراتژی توسعه صنعتی کشور وجود 
نداشــت و چارچــوب و نقشــه راه این 
صندوق با اســتفاده از سوابق پژوهشی 
در سازمان برنامه و بودجه طراحی شد. 
هرچند بعد از یک ســال به دلیل تشدید 
تحریم ها به دلیل محدویت های فروش 
نفت و کاهش قیمت نفت، حجم منابع 
ورودی بــه این صنــدوق کاهش یافت 
و لذا صندوق توســعه ملــی اندکی از 
اهــداف اولیه خود دور شــد و با توجه 
به شرایط خاص تحریم و کاهش منابع 
درآمدی دولت، به منظــور تأمین مالی 
دولت از منابع این صندوق استفاده شد 

و هنوز هم این روند ادامه دارد.
رئیــس کل بانــک مرکزی مســئله 
هدایــت اعتبــار را مهم تریــن اولویت 
اقتصــاد ایران و بــه تبــع آن صندوق 
توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از 
هدایت اعتبار صحبت می شود، موضوع 
وجود یا نبود منابع نیســت، بلکه هدف 
چگونگی هدایت اعتبارات اســت و در 
ایــن میان صندوق توســعه ملی نقش 
مهمی در هدایتگــری اعتبارات و منابع 
حاصل از نفــت در چارچــوب اهداف 

توسعه کشور بر عهده دارد.
او تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت 
اعتبارات، تدوین نقشه استراتژی توسعه 
اســت تا صندوق توسعه ملی براساس 
وظایف ذاتــی خــود آن را تأمین مالی 
کنــد و اولویت های توســعه ای مناطق 
سیستان و بلوچستان  از  کشــور  مختلف 
گرفته تا گیلان و مازنــدران در آن دیده 
شود و این مدلی اســت که در بسیاری 
از کشورها همچون آلمان، ژاپن، چین و 

کره جنوبی اجرا شده است.
او در خصــوص هدایــت اعتبــارات 
در زمان ناکارآمدی بــازار گفت: در این 
وضعیت امــکان تأمین مالی مناســب 
برای صنایــع زیرســاختی، صنایع نو و 
ســایر صنایع به درســتی فراهم نیست 
و استفاده از اســتراتژی صنعتی در این 

وضعیت باید در دستور کار قرار گیرد.

صنایع، قربانی رانت انرژی
مهدی عرب صادق: درحالی که مــاده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت 
برق، وزارت نیرو را مکلف به حــذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در 
طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شــاهد هســتیم که نه تنها این 
تکلیف قانونی اجرا نشــده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام 
«مافیا» با شــدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا با وجود 
قانونی روشــن، همچنان خاموشــی های بی ســابقه در کشــور ادامه دارد و 
عدالت انرژی قربانی می شــود؟ واقعیت این اســت که پاســخ در دل همان 
نیروگاه هایی نهفته اســت که در روزگار بحران، نه در نقش قهرمان، بلکه در 
قامت متهم اصلی، ردای سیاست گذاری را بر تن کرده اند. امروز هزینه پایین 
سوخت نیروگاهی سبب شده اســت که برخی نیروگاه ها به قاچاق سوخت 
روی بیاورند و نتیجه، خاموشی هایی شود که بهای آن را نه مدیران پشتِ  میز 
نشین، بلکه مردم و صنایع کشور با افت تولید، تعطیلی کارخانه ها و ناامیدی 

از توسعه می پردازند.

نیروگاه هایی با راندمان زیر ۳۲ درصد
نخست باید شفاف سازی کرد که راندمان نیروگاه های ایران، به  طور میانگین 
زیر ۳۲ درصد اســت. این یعنی دو ســوم انرژی ورودی بــه هدر می رود، اما 
چگونه چنین شــبکه ای با این ســطح از اتلاف، همچنان از یارانه ســوخت 
بهره مند اســت؟ پاسخ ساده است: نبود شفافیت، اجرانشدن ماده ۱۰ و البته 
ســیطره رانت خوارانی که اجازه نمی دهند سوخت به  صورت عادلانه توزیع 

شود.
براساس ماده ۱۰، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه، در مدت سه ماه از زمان لازم الاجراشدن این قانون، برنامه ای 
تهیــه کند تا تمام یارانه های انرژی در زنجیره بــرق به انتهای زنجیره، یعنی 
مصرف کننده نهایی، منتقل شــود. به  عبارت دیگر نیروگاه نباید سوخت را با 
یارانــه دریافت کند؛ بلکه باید ســوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و 

درآمد حاصل از فروش برق با یارانه، صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون اجرائی شــدن این مــاده به معنای پایان یک 
سفره بزرگ اســت؛ ســفره ای که برخی نیروگاه های رانتی، با سوخت ارزان 
یارانه ای، برق تولید می کنند امــا مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیص یافته را یا 
ذخیــره و قاچاق می کنند یا از فروش آن در بــازار آزاد، درآمدهای میلیاردی 

به جیب می زنند.

از قاچاق سوخت تا تولید خاموشی
امــروز مبدأ اصلی قاچاق ســوخت، نــه کامیون های مرزی یــا بنزین کارت 
سوخت شخصی اســت، بلکه برخی نیروگاه ها هستند. در بسیاری از موارد، 
گازوئیلی که باید در نیروگاه ها بســوزد، راهی بازار آزاد می شــود. در نتیجه، 
یا نیــروگاه عملا خاموش می ماند یا با کاهش ظرفیــت، بهانه کمبود برق و 
خاموشــی را مطرح می کند. این همان نقطه ای اســت که خاموشی نه یک 

ناکارآمدی مدیریتی، بلکه یک ابزار سودآور و آگاهانه می شود.
قاچاق سازمان یافته ســوخت در نیروگاه ها، یک شبه اتفاق نیفتاد. این فرایند 
با ســاختار رانتی واگذاری نیروگاه ها، قیمت گــذاری غیرواقعی انرژی و نبود 
شــفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با انفعال کامل وزارتخانه های 

نفت و نیرو، به پدیده ای ساختاری تبدیل شده است.

خصوصی سازی واقعی نیست
در این میــان، نیروگاه های خصوصــی واقعی -که بدون رانــت به بازار ورود 
کرده اند- قربانی این فســاد گسترده هستند. آنان برای تأمین هزینه های خود، 
نه ســوخت ارزان در اختیار دارند، نه یارانه مســتقیم و نه دسترســی به ارز 
ترجیحی. نتیجه آن است که برای بقا، به قطعه فروشی تجهیزات خود روی 
آورده اند و از رقابت با غول های رانتی عاجز هستند. دولت به  جای اصلاح این 
ســاختار، همچنان به تزریق یارانه پنهان به نیروگاه های بزرگ ادامه می دهد. 
راندمان پایین، ســوخت رایگان، قاچاق ســودآور، نبود حسابرســی انرژی و 
حمایت های پنهان، یک ترکیب مرگ بار برای اقتصاد انرژی ایران ســاخته اند 
که خاموشی، تنها یکی از نشانه های آن است. قانون به صراحت می گوید که 
باید منابع حاصل از آزادســازی قیمت ســوخت، ابتدا صرف تسویه یارانه در 
انتهای زنجیره شود و سپس برای حمایت از طرح های بهبود بهره وری هزینه 
شود. اما منافع این اقدام به مردم نرسید، بلکه خاموشی ها، قطعی گسترده و 

بی برنامه و فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی افزایش یافت.
در غیاب شــفافیت، عدالت در تخصیص سوخت از بین رفته است. این یعنی 
وزارتخانه هایی که باید حافظ منافع مردم باشــند، اکنون با ســکوت یا حتی 
همراهی، زمینه ســاز تداوم قاچاق انرژی شــده اند. هیچ گونه آمار رسمی از 
مصرف سوخت در نیروگاه ها منتشر نمی شود، راندمان واقعی پنهان می ماند 
و حتی شــورای رقابت و دیوان محاسبات، از ورود جدی به این عرصه ناتوان 

یا ناتمام مانده اند.

راه حل چیست؟
تنها راه نجات از این وضعیت، اجرای بدون تعارف ماده ۱۰ قانون مانع زدایی 
از صنعت برق اســت. باید قیمت ســوخت برای نیروگاه ها واقعی شــود و 
فرایند خرید و فروش ســوخت شفاف شود. حسابرسی انرژی باید الزامی شود 

و قاچاق سوخت در قالب خاموشی، به عنوان جرم اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیت المال ســاخته و تجهیز شــده، به 
محل درآمدزایی رانت خواران تبدیل شــود و صنایع و رفاه عمومی را قربانی 
کنــد. در مجموع باید گفت که خاموشــی های این روزها یک پیام مهم دارد؛ 
ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح می کنیم یا زیرساخت های اقتصادی کشور 

را فدای رانت عده ای می کنیم.

محمد عدمی: مالیات کربن باعث تعطیلی 
غول های بزرگ صنعتی در اروپا شده است 
اما مســئله به بازار اروپا ختم نمی شــود و 
حیات صنایع بــزرگ و ارزآور ایران هم به 
مخاطــره افتاده اســت؛ چراکه براســاس 
قوانیــن کربن زدایــی، هــر کشــوری کــه 
کربن بیشــتری تولید می کنــد، باید مالیات 
سنگین تری بپردازد و این موضوع می تواند 
رقابت را برای صنایع ایران دشوار و دشوارتر 
کند؛ به ویژه اینکه بدانیم بر اســاس گزارش 
بانک جهانی ایران به عنوان هفتمین کشور 

آلاینده جهان شناخته می شود.

صنایع جهان در تور مالیات کربن
در دهــه اخیر مباحث مربوط به تعرفه 
کربن به گفتمانی در سطح جهان بدل شده 

اســت. به طوری که از سال ۲۰۲۳، مقررات محیط  زیستی شدیدتری روی برخی از فعالیت های 
اقتصــادی آلاینده اعمال شــد. در همیــن زمینه اتحادیه اروپا مکانیســم تنظیــم مرزی کربن 
(CBAM) را به عنــوان گامی اجرائی برای جلوگیری از انتشــار بیش از حد گازهای گلخانه ای، 

طراحی کرده است.
ســاز و کار دریافت مالیات کربن به  طور آزمایشــی در ســال ۲۰۲۳ آغاز شد و به  شکل کامل 
از ســال ۲۰۲۶ اجراکردنی خواهد بود. بر اساس این مکانیســم، تعرفه هایی بر واردات کالاهای 
به شدت کربن بر مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم اعمال خواهد شد. اما اعمال تعرفه 
کربن در ســطح بین المللی، ابتدا اثراتی احتمالی بر صنایع بــزرگ، به ویژه غول های اروپایی در 
بخش فولاد و پتروشیمی خواهد داشت. سپس رفته رفته پای کشورهای در حال توسعه مانند 
ایــران را نیز به این قضیه باز خواهد کرد. به علاوه اینکه این روزها ســخن از گشــایش درهای 

اقتصاد ایران، بیش از پیش محتمل به نظر می رسد.
با وجود اینکه اقتصاد ایران تعامل زیادی با جهان بیرون ندارد، اما در سال های آینده ممکن 

است به شدت تحت تأثیر رویدادهای مربوط به اقتصاد جهانی قرار گیرد.
از این منظر لازم اســت تا تحولات اقتصاد بین الملل را با دقت بیشــتری ارزیابی کرد، چرا که 
در صورت باز شــدن درهای تجارت جهانی به سوی ایران، صنایع داخلی نیز با اوضاع حاکم بر 
فضای اقتصاد بین الملل مواجه خواهند شــد. در این میــان اعمال تعرفه های جهانی بر صنایع 
فعال در زمینه های مختلف، یکی از آن دســت مســائلی است که می تواند موضوعی کلیدی و 
تعیین کننده بر چگونگی روابط اقتصادی میان کشورها باشد. چنانچه اقتصاد ایران بخواهد در 
سطح جهانی، نقش مناسبی ایفا کند، نیازمند توجه کافی به وضعیت آلایندگی صنایع داخلی 

خود خواهد بود.

فشار هزینه ها و چالش رقابت پذیری
پروژه CBAM با هدف جلوگیری از نشت کربن و انتقال تولیدات آلوده کننده به کشورهایی با 
قوانین  محیط زیستی ضعیف تر طراحی شده است. داده های رسمی اتحادیه اروپا نشان می دهد 
که صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۲۰۲۳ هر کدام به ترتیب در حدود ۲۵ درصد و ۱۵ درصد از 
کل انتشار گازهای گلخانه ای این منطقه را به خود اختصاص داده اند. این صنایع به دلیل داشتن 
فرایندهای به شــدت انرژی بر ، به طور مســتقیم از ســوی این پروژه مورد تهدید قرار گرفته اند. 
گــزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینــی می کند که هزینه های تولید فولاد در اروپا 
ممکن اســت تا ۱۵ درصد و در پتروشــیمی تا ۱۰ درصد افزایش یابد، مگر اینکه شــرکت ها به 
فناوری های کم کربن روی آورند اما در هر صورت اجرای برنامه های مرتبط با CBAM دست کم 

تا حدی هزینه های تولید را افزایش خواهد داد و این تنها بخشی از ماجراست.
پروژه یادشــده زنجیره تأمین جهانی را نیز تغییر خواهد داد. در همین راســتا به طور مثال 
شرکت های اروپایی مانند فولکس  واگن، که به فولاد و مواد پتروشیمی وابستگی زیادی دارد، در 
حال مذاکره با تأمین کنندگان کم کربن است تا بتواند هزینه  های ناشی از اعمال چنین تعرفه هایی 

را به حداقل برساند.
این طرح در بلندمدت می تواند به نوآوری در فناوری های ســبز، مانند جذب و ذخیره کربن 
(CCS) یا تولید هیدروژن ســبز، منجر شــود اما از طرفــی دیگر، در کوتاه مــدت رقابت پذیری 
شــرکت های اروپایی در برابر کشورهایی مثل چین و هند، که هنوز چنین تعرفه هایی ندارند، به 

خطر خواهد افتاد.
به همین خاطر شــرکت های فولادســازی مانند هایدلبرگ  ســمنت نگــران افزایش قیمت 
محصولات شــان در بازارهای جهانی  هســتند. با این حال، CBAM می تواند راهی برای ایجاد 
فشــار به دیگر کشورهای غیراروپایی باشد. کمیســیون اروپا پیش بینی می کند که این مکانیسم 
تا ســال ۲۰۳۰ ســالانه ۱۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد خواهد کرد. به طوری که این درآمد برای 

سرمایه گذاری در فناوری های سبز استفاده خواهد شد.
این درآمد می تواند به شــرکت های اروپایی کمک کنــد تا در رقابت جهانی عقب نمانند اما 
در ســمت مقابل، کشــورهایی مانند ایران باید نگران اجرای چنین برنامه هایی باشند؛ چرا که از 
هــر دو منظر مدیریتی و فناورانه، اقتصاد ایــران در حال حاضر کربن زیادی تولید می کند و آماده 
رقابت  با اقتصادهای بزرگ خارجی نیســت. بخش مهمی از قضیه یادشده مرتبط با پایین بودن 
بهره وری و فناوری های موجود در صنایع ایران اســت که تــوان رقابت با غول های خارجی را 

کاهش داده است.
اعمال تعرفه جهانی کربن، مانند شمشــیری دو لبه عمل خواهد کرد. از یک ســو، غول های 
صنعتی اروپا را به ســوی نوآوری و پایداری ســوق خواهد داد اما از سوی دیگر، خطر افزایش 
هزینه هــا و کاهش رقابت پذیری را به همراه دارد. داده های رســمی و بین المللی حاکی از آن 
اســت که موفقیت این سیاســت به توانایی اروپا در حمایت مالی از صنایع و تســریع انتقال به 

فناوری های سبز بستگی دارد.
در غیر این صورت، ممکن اســت اهداف محیط زیستی  موجب تضعیف صنایع مختلف شود. 
در این میان لازم اســت تا ایران به عنوان صادرکننده محصولات پتروشیمی و فولاد برای اجرای 
چنین برنامه هایی هوشــیاری و آمادگی کافی را داشته باشد. به طوری که اقتصاد ایران درباره 
تعرفه  جهانی کربن، با دو گزینه مهم مواجه اســت؛ اینکه به ســوی کربن زدایی حرکت کند یا 

بخش های مهمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد.

ایران، هفتمین کشور آلاینده جهان
به ویژه آنکه صنایع فولاد و پتروشیمی 
در ایــران با مشــکلات متعــددی مواجه 
هســتند. از یک ســو، طبــق آمــار بانک 
جهانی ایران با تولید ســالانه ۸۲ میلیون 
تــن دی اکســیدکربن در بخــش صنعت، 
به عنوان هفتمین کشــور آلاینده جهان به 

حساب می آید.
از ســوی دیگر، اجرای کامل مکانیسم 
تنظیــم مرزی کربن، تهدیــدی جدی برای 
صــادرات این صنایع شــناخته می شــود. 
در همین راســتا غلامحســین حســنتاش 
به عنوان کارشــناس اقتصاد انرژی، درباره 
اینکــه اعمــال تعرفــه  جهانــی کربن بر 
فعالیت های اقتصادی، ممکن اســت چه 
اثراتی بر ارزآوری اقتصاد ایران و صادرات 
صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد داشته باشد، به «شرق» می گوید: «بهتر است ابتدا اشاره 
کنم که در روند تحول و تطور پروتکل های زیســت محیطی بین المللی در گذشته فرصت های 
خوبی برای ما ایجاد شد که متأسفانه نتوانستیم از آن فرصت ها استفاده کنیم تا اینکه در ادامه 
ایــن روند به تهدیدهای آن رســیده ایم. آن فرصت ها این بود که در پروســه تجارت آلاینده ها، 
ما می توانســتیم از کمک های بین المللی برای بهینه سازی تولید و مصرف انرژی خودمان که 
موجب کاهش آلاینده ها می شد، استفاده کنیم اما آن فرصت از دست رفت و تبدیل به تهدید 
شد. به عبارتی دیگر، پیش تر این امکان وجود داشت تا از طریق دریافت کمک های بین المللی، 
آلاینده های خود را کم کرد، ولی حالا می گویند باید هزینه آلوده ســازی محیط زیســت جهانی 

را هم پرداخت کنید».
او در ادامــه توضیــح می دهد: «تعرفه کربن یعنــی اینکه اگر دو کشــور کالاها یا خدمات 
مشــابهی را تولید می کنند و یکی برای تولید این کالا  ها و خدمات به دلیل فرسودگی تأسیسات 
و تجهیزات و به دلیل پایین بودن ســطح  بهره وری، انرژی بیشــتری مصرف می کند و به تبع آن 
کربن بیشــتری را منتشــر می کند، باید از این بابت تعرفه ای را بپــردازد، وگرنه تجارت این دو، 
رقابتی و عادلانه نخواهد بود. اگر این تعرفه ها اجرائی و عملیاتی بشــود، بســیاری از تولیدات 
صادراتی ما رقابتی نخواهند بود، چرا که ما متأســفانه در تولید اغلب قریب به اتفاق کالاها و 
خدمات  انرژی بســیار بیشتری از رقبای جهانی مصرف می کنیم و متناسب با آن کربن بیشتری 
منتشــر می کنیم. این می توانــد صادرات ما را محدود کند. البته مــن در جریان دقیق جزئیات 
اجرائی پروتکل ها نیســتم. اگر این پروتکل ها برای کشورهایی مثل ما مهلت قائل شده باشند و 
برای کشــورهای صنعتی زودتر اجرا شــوند، در این فرصت ما برتری خواهیم داشت که قطعا 
فرصت کوتاهی خواهد بود و بعد از آن دچار مشــکل می شویم. وگرنه از همان ابتدای اجرای 

تعرفه ها دچار مشکل خواهیم شد».
رئیس اســبق مؤسســه مطالعات بین المللی انرژی با تأیید این مسئله که وجود استراتژی 
صنعتی کارآمد در ایران تأثیر درخورتوجهی بر مدیریت اثرات اقتصادی و محیط زیســتی ناشی 
از اعمال تعرفه های جهانی کربن خواهد داشــت، درباره اینکه سرمایه گذاری در چه صنایعی 
می تواند موجب شود تا هزینه های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه جهانی کربن برای ایران 
کاهــش یابد، تأکید می کند: «البته به نظر من مســئله آلایندگی و تعرفــه کربن نمی تواند تنها 
ملاک ما در انتخاب نوع سرمایه گذاری ها باشد. اگر هدف، افزایش صادرات باشد، ما باید همه 
مزیت ها و تهدیدها را با هم مورد توجه قرار دهیم. ما باید اســتراتژی توســعه صنعتی داشته 
باشــیم که همه این مســائل در آن لحاظ شده باشــد اما در هر حال ما هم به خاطر مشکلات 
ناترازی انرژی و هم به لحاظ مسئله انتشار کربن، که در ارتباط با هم نیز هستند، باید به سراغ 

روزآمدکردن فناوری های مورد استفاده  خودمان برویم».
کارشناس اقتصاد انرژی در راستای این پرسش که چه سیاست هایی در زمینه اقتصاد انرژی 
می تواند در برابر تعرفه  جهانی کربن اعمال شــود، می گوید: «متأسفانه ما در حال حاضر فقط 
در بخــش تولیــد و توزیع انرژی حدود ۱٫۵ میلیون بشــکه در روز معادل نفــت  خام (از نظر 
ارزش حرارتی) تلفات داریم که همه اینها یعنی انتشــار آلاینده. ما در صنعت نفت میلیون ها 
مترمکعــب در روز گاز طبیعــی و میعانــات گازی را به صورت مشــعل به هوا می فرســتیم. 
در بخــش تقاضــا و مصــرف هم بهــره وری انرژی در کشــور پایین اســت و ما بایــد اینها را 

حل کنیم».
در آخر غلامحســین حســنتاش درباره اینکه باز شــدن فضای تجارت برای اقتصاد ایران و 
اجرانشــدن تعرفه های مرتبط با کربن در داخل کشــور، ممکن اســت موجب شود تا برخی از 
شرکت های خارجی (به ویژه شــرکت های اروپایی) بخواهند فعالیت های آلاینده تر خود را به 
داخــل اقتصاد ایران منتقل کرده و ایران بیش از پیش به پناهگاه آلودگی بدل شــود، می گوید: 
«بــه نظر مــن تاکنون این کار را کرده انــد و بعد از این هم اگر بتوانند خواهند کرد. متأســفانه 
مــا هم اکنــون در صنایع فولاد و فلز و در صنایع پتروشــیمی مواد پایه بــا ارزش افزوده کم و 
انرژی بــری زیاد و آلایندگی زیاد تولید می کنیم که به نظر من محصول خواســت خارجی ها و 
بی دقتی داخلی ها بوده اســت. مگر اینکه پروتکل هــای جهانی جلوی این موضوع را بگیرند، 
چون به هر حال پدیده تغییرات آب و هوایی یک پدیده جهانی اســت و فرقی نمی کند که مثلا 

لایه اُزون از کجا تخریب شود».
در نهایــت چنانچه اقتصاد ایران مانند گذشــته درباره رویدادهای جهانی کم توجه باشــد، 
خســارت های حاصــل از این کم توجهی دامــان اقتصاد ایران را بیش از پیــش خواهد گرفت. 
اعمال تعرفه  جهانی کربن، موضوع دیروز و امروز نیســت. این قضیه از قرن پیش مطرح شده 
و پشــتوانه گفتمان نظری قوی ای نیز دارد. به همین خاطر امروزه، مدیران، سیاســت گذاران و 
متخصصان خبره در کشــورهای پیشــرفته که به فناوری های مدرن دسترسی دارند، به شدت 
روی این مسئله حساس  بوده و فعالیت های علمی و عملی بسیاری را ترتیب اثر می دهند. به 
طوری که اگر کشورهای در حال توسعه از مواجهه درست و فعال با چنین پروژه هایی غفلت 
کنند، دچار خسارت های جبران ناپذیری خواهند شد. تعرفه جهانی کربن و مسائلی نظیر آن در 
کشور ایران نیازمند طراحی استراتژی صنعتی کارآمد و کلان نگر است تا بتواند اوضاع اقتصاد، 
اجتماع و محیط زیســت کشــور را به طور هم زمان در نظر داشــته باشــد. در غیر این صورت، 
بی توجهی و بی برنامه  بودن در قضیه تعرفه جهانی کربن، هر سه بخش یاد شده را با مشکلات 

عمیق تری مواجه خواهد کرد.

تعرفه جهانی آلایندگی محیط زیست، بازار صنایع بزرگ و ارزآور ایران را به چالش می کشد
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